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ادامه از صفحه 10

حمایت دولت 
از هنر سم مهلک است

 اتفاقات خوبی افتاده و هنرمندانی 
در عرصــه خوشنویســی ظهــور پیدا 
کرده انــد کــه آثــار هنری زیبــا خلق 
می کننــد و در بــازار از اعتبــار زیادی 
برخوردار اســت و با قیمت های بسیار 
خوب می فروشند و زندگی صاحب اثر 

را تأمین کرده است. 
 از بازاری شدن استقبال می کنید  �

یا نگران هستید؟ 
این بازاری شدن نیست. 

بازاری شــدن به مفهوم ارزش  �
هنری اثر منظورم است... .

اگــر هنرمندی بــه قصد بــازار و 
فروش، اثری را تولید کند، خودبه خود 
ایــن اثــر بــازاری می شــود. امــا اگر 
هنرمنــدی کاری را برای دل خودش و 
صرفا با هدف آفرینش اثر هنری خلق 
کــرده و در بازار هم مــورد توجه قرار 
گرفته، این دیگر بازاری نیســت، بلکه 
اثر هنری اســت که از بازار سردرآورده 
و این گونــه بازاری شــدن تأثیــری در 
کاهش جایــگاه هنری آن اثــر ندارد. 
درحال حاضر آثــار میرعماد قزوینی و 
میرزاغلامرضا در بازار به قیمت گزافی 
فروخته می شود. آیا این اثر که تا دیروز 
اثر هنری بوده، چون از بازار سردرآورده 
و خریدوفــروش می شــود، بلافاصله 
بازاری و غیرهنری اســت؟ نه! از نظر 

هنری در جایگاه خودش قرار دارد. 
 برنامه ها و حمایت های دولتی  �

را چگونه می بینید؟ 
حمایت دولتی سهم مهلکی برای 
هنر اســت. من با حمایت دولتی کاملا 
مخالفــم. اصولا هر کجــا دولت وارد 
شود، رانت هم وارد می شود. ما زمانی 
رشد می کنیم که سازمان های دولتی و 
شــبه دولتی اثر تولید نکنند و در هیچ 

بازاری وارد نشوند. 
با ایــن صحبت ها، بــه آینده  �

خوشبین  نقاشیخط  و  خوشنویسی 
هستید؟ 

به شدت خوشبینم.

مؤلفه های اصلی طراحی 
پردیس کوروش

همان گونه که اشــاره شــد، هرچه 
ابعاد پــروژه بزرگ تــر و مراجعان آن 
باشــد، حساســیت نهاد های  بیشــتر 
فنی، تخصصــی، ایمنــی و همچنین 
ســرمایه گذار و مدیریت پروژه افزایش 
می یابــد. بنابراین مجتمــع کوروش را 
از ایــن نقطه نظر باید یکی از ایمن ترین 

بنا های شهری محسوب کرد. 
ب– رعایــت ضوابــط و مقــررات 
اخیــر  ســال های  در  آتش نشــانی: 
سازمان آتش نشانی شهر تهران اقدام 
بــه اعمــال مدیریت جامع بــر نحوه 
به ویژه  پروژه های عمرانــی  طراحــی 
بــالا نظیر  با اهمیت  ســاختمان های 
مجتمع کــوروش کرده اســت. التزام 
مجریان به اســتفاده از سیســتم های 
اعلام و اطفای حریق، پیش بینی معابر و 
پله های فرار و خروج اضطراری متعدد 
با عرض های متناســب بــا ابعاد پیک 
جمعیتی این مجتمع ها و بهره جویی از 
و... سبب  انواع سیستم های حفاظتی 
شــده که جان و مال استفاده کنندگان 
از ایــن مجموعه های بــزرگ در امان 
باشد. درباره مجتمع کوروش سعی بر 
این بوده که با حساســیت هرچه بیشتر 
ســطح ایمنی مجموعه حتی فراتر از 
اســتاندارد های ملی باشد. به گونه ای 
که برخی سخت افزار های استفاده شده 
برای نیل به این هدف تا آن حد به روز و 
جدیدند که به عنوان مرجع مکررا مورد 
بازدید دســت اندرکاران ایمنی بناهای 

شهری قرار می گیرند. 
اجتماعــی:   امنیــت  تأمیــن  ج– 
امنیــت  از  مراجعــان  بهره منــدی 
اجتماعــی مطلوب از اهــداف اصلی 
طراحــی و مدیریــت مجتمع کوروش 
بوده اســت. مانیتورینــگ مجموعه با 
پوشش وسیع و همه جانبه و استفاده 
از سیســتم های حفاظتی هوشمند در 
کنار بهره مندی از کادر مجرب حفاظتی 
شــرایط ایده آلــی را از ایــن نقطه نظر 

فراهم آورده است. 
۴– توجه به مبانی زیبایی شناسی: 

هــر یــک از ســالن های پردیس 
ســینمایی کوروش با یــک طرح نو و 
ابتکاری با نورپــردازی منحصربه فرد 
طراحــی شــده اند و حساســیت در 
طراحی آنها تا به آن حد بوده اســت 
کــه حتــی طــرح موکت هــای کف 
ســالن ها هم توســط معمــار پروژه 

طراحی شده است.

زاویه هفتم

یادداشتی برای فیلم «پدر آن دیگری» اثر یداالله صمدی
چه ثروتمندیم ما

یک اثر هنری فارغ از شکل بیانی با اهدافی معین خلق می شود. 
از همه مهم تر اینکــه در وهله اول باید با مخاطبِ موردنظر ارتباط 
برقــرار کند. بعد در فرد یا جمع مخاطب شــوروحالی ایجاد کرده و 
ســبب تعالی  فکری و به تبع آن دگرگونی رفتاری در جامعه انسانی 
شــود. اگر اثر هنری نتواند در روند زندگی تأثیری پیش برنده یا لااقل 
تغییر دهنده ایجاد کند، در وظیفه ذاتی خود کوتاهی کرده یا ناموفق 
بوده اســت؛ و بنابراین به سرعت راه نیســتی و فراموشی می پیماید. 
هدف غایی هر اثر هنری ای، رســاندن مخاطــب به درک و دریافت 
عمیق از جوهره هســتی و معنایی متفاوت از زندگی است. به نوعی 
رسالتِ معنادار، قابل فهم و تحمل کردن نفس زندگی است. زمانی 
یک اثر هنری موفق تلقی می شود که علاوه بر موارد ذکرشده بتواند 
در بســتری از جاودانگی سفر به ســمت آینده ای خاطره ساز را آغاز 
کند و در این ســیر، مدام در حالِ شــدن و نوشــدن و حضور مداوم 
در بطن زندگی باشــد. وجهی از تبدیل شدن به خاطره ای نازدودنی   
و مشــترک جمعــی. مخاطب در گســتره ای از ســلایق گوناگون و 
نگرش های متفاوت باید بتواند این اثر هنری را بخشــی از خود کرده 
و با آن و همراه آن زیســتِ معنادار کند. چنانکه انگار از ازل بخشی 
جدایی ناپذیــر و لاینفک وجود و هســتی اســت و چنانچه نبود، این 
کمبود به شــدت حس می شد. مثل اشــعار حافظ یا آثار شکسپیر و 
امثالهم که اگر نبودند قطعا وزن هستی کمتر از این بود که هست. 

طبعا هر اثر هنری ای، بســته به شــکل و ظرف و ظرفیت بیانی، 
تأثیرات متفاوتی از خود به جای می گذارد. در حوزه ادبیات به عنوان 
خواننــده با پیش زمینه های ذهنی باید بتوانیم با دنبال کردن خطوط 
ثبت شده بر اوراقِ کتاب به جهان نویسنده و اثرِ زاده شده وارد شویم 
تا به آنچه به واســطه چینش واژه ها خلق شده، دست یابیم. ممکن 
اســت این فرایند برمبنــای وقت، حوصله، عــادت مطالعه و ده ها 
ملاحظه دیگر دیرزمانی طول بکشــد. اما در عالم ســینما جهانی از 
پیش مهیا شــده در بســتر زمانی کوتاه همان فرایند بر پرده تابانده 
می شود و ما در یک نشست، به صورتی مستمر و گاه کامل، شفاف و 
روشن وارد جهان اثر شده و گاه با خود باری کمابیش هم وزن درک 

و دریافت ذهنی به خارج از سالن سینما می بریم. 
تاکنون با رویکرد به ادبیات، آثار ســینمایی زیادی ســاخته شده 
اســت که غالبــا موفق هم بوده انــد. چون جان مایه اثــر که همانا 
داستان پایه است، به شکلی امتحان پس داده، خلق شده است؛ حال 
لازم است هنرمندی آن را به وجهی کمال یافته تبدیل به تصویر کند 
برای تاباندن بر پرده و ذهن تماشــا کند. در کشــور ما هم کم نیست 
شــاهد مثال. چه آثاری که از روی آثار مکتوب فارسی اقتباس شده 
و چه مواردی که از روی آثار غیرایرانی ســاخته شــده است. شاهد 

مثال زیاد است. 

تجربه ســاخت فیلم بر مبنای رمان زیبــای «پدر آن دیگری» اثر 
بانو پرینوش صنیعی توســط کارگردان باتجربه و خاطره ساز، یداالله 
صمدی، بســیار دلنشــین و ماناســت. از خانم صنیعی اثر جاودان 
و عبرت آموز «ســهم من» را اغلــب اهل کتــاب خوانده اند؛ رمانی 
درخشان و پرجسارت که تاکنون بارهاوبارها تجدیدچاپ شده است. 
و امید می رود روزی تبدیل به ســریال شود که اگر شد، اثری ماندگار 
خواهد شــد. از یداالله صمدی هم آنچه در حافظه و خاطره مانده، 
همه یکدســت ماندگاری را به ذهن ســینما متبــادر می کند. اکنون 
ماحصل قلمِ دغدغه مند دکتر پرینوش صنیعی و نگاه دقیق و ظریف 
استاد صمدی به عنوان سینماگری کاربلد، اثری متولد شده که از هر 
جنبه نگاه شــود موفق و اثر گذار است. اگر رســالتی برای سینمای 
ملی ایران قائلیم و وظایفی برایش برمی شــمریم، این اثر توانسته تا 
حد زیادی همه را برآورده کند. قدرت جذب و ارتباط داشــته باشد، 
این فیلم تماشــاگر خود را راضی و با دست پر روانه می کند. فیلمی 
تأثیر گذار باشد، بااطمینان می شود گفت این فیلم به شدت تأثیر گذار 
اســت؛ تا آنجا که بی استثنا لحظاتی اشکِ شــوق، متأثر از عطوفتِ 
سرشــارِ فهم و درکِ مهر و دوستی بر چشمان تماشا جاری می کند. 
به عنوان فیلمی از ســینمای بدنه به نمادها و اصولا رفتارشناســی 
بومی و فرهنگی کشور عنایت داشته باشد، شک نباید کرد این اثر در 
حد اکمل این ویژگی را دارد. مروج عشــق باشد که هست. مهربانی 
و فهــم حکیمانه را ترویج کند که می کنــد. بنیان خانواده را تقویت 
کند، صادقانه به بهترین شکل می کند. مبلغ کمک به هم نوع باشد، 
قطعا این فیلم بهترین شاهد مثال است. خلاصه آنکه هرآنچه لازم 
اســت یک فیلم برای مخاطب خاص و عام داشــته باشد، «پدر آن 
دیگری» یکجا با خود دارد. از بازی های درخشــان- علی الخصوص 
بازی حیرت آور و بی کم وکاســت هنرمند ارجمند، هنگامه قاضیانی، 
در نقش مادر، نقش آفرینی باورپذیرِ بانو فریده ســپاه منصور و بازی 
ستایش برانگیز استاد ثریا قاســمی در نقش مادربزرگ، که تا ابد در 
ذهن می مانــد- گرفته تا طراحی صحنه و متــن و کارگردانی. اینها 
همه به شــکلی شــریف و صادقانه در خدمت روایت قصه ای بکر 
و ناب اســت. جدای از تمــام ویژگی های منحصربه فــرد این فیلم، 
یــک نکتــه بیش از همــه در کل اثر جلب نظر می کنــد و آن اینکه 
داشته های بومی و ذخیره شده در حافظه بزرگان هر خانواده ای گاه 
چنان شفابخشــند که روح و روان آدم را تروتازه می کنند. در لحظه 

پایانی فیلم «پدر آن دیگری» تازه می فهمیم چه ثروتمندیم ما. 

شــرط انصاف را در صحبت هایش رعایــت می کند حتی 
اگر خودش ذی نفع نباشــد. سخت گیر اســت و شاید به 
خاطــر همین از روزمرگی و هیاهوی رســانه به دور بوده. 
«نخواستم خود را آلوده برخی بازی ها کنم». یکی از دلایل 
پیشــرفت نکردن آواز را تحجر و تعصــب همکاران خود 
می داند و می گویــد: تحجر و تعصب فکــری در متولیان 
باعث  آواز بسیار اســت. خودخواهی و خودپرســتی ها 
شــده که این اتفاق بیفتد. کلا آواز پیشرفت نکرده است. 
«راه برون رفت از این مشــکل و معضل را هم اندیشــی 
می داند. از نــگاه غلامرضا رضایی ردیف های موســیقی 
آیه مطلق نیســت که از آسمان آمده باشد». هرکس فقط 
برای خودش تلاش می کند و بــرای نام خودش، نه آواز. 
همه صداها عالی اســت ولی اتفاقی بــرای آواز نیفتاده 
اســت. نزدیک کردن و آشــتی بین مــردم و آواز یک کار 
جمعی است و ازخودگذشتگی می خواهد و چند متخصص 
جامعه شناســی! متأســفانه تنگ نظری و از بالا نگاه کردن 
همکاران اجــازه نمی دهد با هم حرف بزنیم. که بخشــی 
تقصیر دوستان ما نیســت و به شرایط جامعه و مدیریت 
جامعه فرهنگی و هنری ما بســتگی دارد. یک بخش دیگر 
این اســت که من در این جامعه زندگی می کنم ولی سعی 
می کنم طور دیگری نگاه و زندگی کنم. بخش بعدی نفس 

ماست».
غلامرضا رضایی، متولد ۱۳۴۹ است. آواز را در مشهد نزد 
رضا شاکری آموخت. شیوه عبداالله دوامی را نزد نصراالله 
ناصح پور و شــیوه اقبال آذر را نزد کریم صالح عظیمی یاد 
گرفت. صدا ساز آواز ایرانی، شــیوه خوانندگی طاهرزاده 
را از ســال ۱۳۷۵ نزد محمدرضا شــجریان یاد گرفت. از 

حسین دهلوی نیز تلفیق شعر و موسیقی آموخته است. 

به عنوان پرسش نخســت، چرا کم کار هستید آقای  �
رضایی؟ 

اصولا کمی ســخت گیرم و سخت پسند. اگر قرار است 
کاری انجام شــود که کمتر شــنیده شــود، بهتر که انجام 
نشــود. اعتقادی به اجرا و تولید زیاد اثر ندارم. مگر چقدر 
می شــود برای گوش مردم حرفی تازه و شنیدنی داشت؟ 
می شــود همین بــازار تکــراری و همه، زده می شــوند. 
پیشــنهاد هایی کــه برخی دوســتان می کنند از ســلیقه 
زیبایی شناســی من خارج اســت. جســارت نمی کنم. این 
یک موضوع شــخصی و ســلیقه ای اســت. همین باعث 
شــد که من کمتر کار کنــم. ولی این روزها پیشــنهادهای 
خوبی داشته ام و اغلب به نتیجه رسیده و به زودی منتشر 

خواهند شد و امیدوارم مورد پسند مردم سرزمینم باشد
  درباره چند اثرِ در دست انتشار بگویید... . �

کار «اوســنه» یا افسانه با آهنگ ســازی مزدا انصاری 
آماده انتشار است. این کار روی شعر های ملک الشعرا بهار 
و عماد خراســانی با گویش مشهدی ساخته شده. این اثر 
با حمایت مالی گالری بوم تولید شــد و تا پایان آذر توسط 
شــرکت سروش منتشر می شود. تا پنج سال عواید این کار 
برای بیماران  ام اس اســت. کار دوم و آماده انتشــار من با 
آهنگ ســازی جناب پیمان ســلطانی و همراهی دوست 
خواننده من دکتر سعید شــفییعون است. نام اثر سوییت 
سمفونی گفت وشنید اســت و روی اشعار نظامی گنجوی 
ســاخته شــده. اجرای این اثر توســط نوازندگان ارکستر 
فیلارمونیک ارمنستان انجام شده. این اثر در صورت توافق 
با حامی مالی، تا بهمن ماه منتشــر می شود. کار سومم با 
ارکستر برافشان به آهنگ سازی هامان خلیلی در دستگاه 
همایون و با آنســامبل کاملا ســنتی تهیه شده. این کار در 

مرحله مجوزگرفتن است و بهار ۹۵ منتشر خواهد شد. 
درحال حاضر بســیاری از کلاس های آموزش آواز،  �

کلاس آموزش ردیف اســت و نــه آواز و خوانندگی. 
بســیاری اعتقاد دارند صدا باید به صدا بخورد! برخی 
اعتقاد دارند باید ردیف را شُســته و رفته یاد گرفت و از 

آن تخطی نکرد. نظر شما چیست؟ 
آواز یک رشــته اســت. همان طور که در رشــته های 
مختلــف دانشــگاهی مانند مهندســی واحدهایی وجود 
دارد، در آواز هــم بایــد واحدهایــی داشــته باشــیم که 
اصلی ترین شان، شناخت ادبیات و شعر فارسی است. این 
بخش از صدا مهم تر است. صدا زیور کلام است. دانستن 
آناتومی تولید صدا از واحدهای الزامی اســت. صداسازی 
آواز ایرانی از الزمات کلاس های آواز است. در اینجا تأکید 
می کنم صداسازی آواز ایرانی با صداسازی آواز اپرا یا پاپ 

یا سلفر متفاوت است. 
 تفکر باید به صدا بخورد نه اینکه فقط صدا به صدا  �

بخورد؛ در غیراین صورت تقلید می شــود. چه اشکالی 
دارد کســی با صدایی شبیه صدای تاج اصفهانی بیاید 
شیوه آوازخوانی بنان را فرا گیرد و شیوه سومی را تولید 

کند؟ 
آواز فقــط ردیف نیســت. ردیف محتــوای خوانندگی 
اســت. در آواز ایرانــی اصــل آواز کلام و ادبیات اســت؛ 
مهجور ترین بخش امروز که هنرآموزان و هنرجویان کمتر 

به آن توجه می کنند از صداداشتن مهم تر است. 
شاید تقلید و کپی شدن صدای خوانندگان موسیقی  �

ایرانی دلیل همین روند باشد، چه پیشنهادی برای حل 
این مشکل دارید؟ 

 بــه نظر من روش تدریــس آواز در ایران، تدریس آواز 
و خوانندگی نیست. بخشــی از آواز به نام ردیف تدریس 
می شــود و به صورت کلیت بــه آن کلاس آواز می گویند. 
همه رشته ها یک سری واحد و پیش نیاز دارند. باید در آواز 
هم با بحث کارشناسی، این اتفاق بیفتد. به پیش نیازهایی 
کــه در آواز ایرانی باید توجه شــود، دو بخش اســت که 
یــک بخش کلام و دیگری بخش موســیقایی آن اســت. 
اصلی ترین موضوع آواز ایرانی دانســتن شــعر و ادبیات 
اســت. ادبیات خــودش بخش های مختلفــی دارد؛ نوع 
کلام که کلاســیک، معاصر و... باشد. یک هنرجو باید علم 
عروض و قافیــه بداند. هنرجو باید تاریــخ ادبیات بداند. 

بداند که این شــعر شاعر در چه شرایطی از زمانه خودش 
گفته شــده است. باید شاعر و احوالات شاعر را بشناسد و 
بداند چگونه زیســته تا بتواند شعر را خوب اندیشه و بیان 
کند. بیشــترین ضعف از اینجا آغاز می شــود و آن دانستن 
مفهوم لغوی کلمات اســت که باعث می شود اگر کسی 
معنــا و مفهوم آن را ندانــد، نتوانــد روی مخاطب تأثیر 
بگذارد. بخش تفســیر، مفهوم و معنای آن شعری است 
که خوانده می شــود. ما در آموزشــگاه «شــهنا» با استاد 
دکتر مرتضی کاخی و استاد ســهیل محمودی این بحث 
را آغاز کردیم. بخش دوم، بخش موســیقایی آواز است؛ 
درست شــنیدن نت ها و فواصل، چگونگــی ادای تحریر، 
شــناخت موتیف هــا و جمله بندی هــا و ادوات تحریری، 
تقویت صدا و تکنیک که بخش صدا ســازی است که کار 
مــا را به اندازه ســال ها پیش می انــدازد. خیلی موضوع 
مهمی است. صدا ســازی مقوله مهمی اســت؛ دانستن 
ریتم، شــناخت زمان بندی و دور آواز و درنهایت آموختن 

ردیف استادان آواز ایرانی در هر شیوه ای. 
ســفری به هند کردم و از دپارتمان موسیقی نیودهلی 
دیداری داشــتم. برایم روش تدریــس آواز در آنجا جالب 

را  کفش هایشــان  همــه  بــود. 
درمی آورند و روی زمین می نشینند. 
هنوز به روشــی که ما از استادانمان 
در گذشــته به صورت سینه به سینه 
فــرا می گرفتیــم، کار می کننــد. در 
یک بخــش از آواز ایرانی حتما باید 
این بخش  باشــیم. در  همین طــور 
ندارند. کســانی که  به نُت  اعتقادی 
از روی نت ســاز می زنند اگر زمانی 
از روی نت نزننــد، چه اتفاقی برای 
آنها می افتد؟ تفاوت ها را می توانیم 
و...  تارنوازی ها  ســنتورنوازی ها،  در 
ببینیم. در موســیقی کلاســیک هم 

همین طور بــوده. خیلی ها به اجــرا از روی نت اعتقادی 
نداشــتند. مثلا صــدای پاواراتی ورای نت هاســت و یک 
داستان دیگر را هم تعریف می کند. ممکن است کسی که 
موسیقی کلاسیک کار می کند، یک نظر دیگر داشته باشد. 

بعد به شیوه ها می رسیم. 
شــیوه هایی که امروز در جریان اســت، شیوه مرحوم 
اســتاد عبداالله دوامی، شــیوه اســتاد بنان اســت، شیوه 
طاهرزاده، شــیوه استاد شــجریان که ترکیبی از طاهرزاده 
و بنان، شــیوه تاج و جناب ادیب خوانســاری و ... است، 
این مجموعــه را داریم اما چــه پیش نیازهایی داریم که 

هنرجویان باید با آنها آشــنا شوند تا به کپی کاری نرسیم؟ 
یک شــاگرد باید نزد چندین اســتاد برود تا ایــن نکات را 
بیاموزد. اشتباه برداشت نشود، منظور این است که از یک 
اســتاد، به طور کامل بیاموزد و سپس استاد دیگر را تجربه 
کند. هنرجو اگر عاشــق باشد، می تواند خودش را حرکت 
دهد، برای خود باشــد و جا باز کند. اگر همه جا باشــد و 
هنرجــوی بی حالی باشــد، به هیچ نتیجه ای نمی رســد. 
هنرجویی که تفکر و علم نداشــته باشــد بــه جای اینکه 
سلوک بیاموزد صدا را تقلید می کند؛ فارغ از اینکه فرمت 
صدای او با فرمت صدای استادی که تقلید می کند، کاملا 
متفاوت است. این تفاوت ها در آناتومی سروصورت است 
که ایجاد تولید صدا می کند. صدا کمی شــبیه او می شود 
و صدای خودمان که شــاید بهتر از آن مرجع صدا باشد، 
خــراب می شــود، یعنی حتما باید دوســتان مــا از روش 
و ســلوک یک اســتاد تقلید کنند نه از صدای استاد. مثلا 
یک هنرجو موهایش یا فریم عینکش هم شــبیه اســتاد 
است. این گونه که نمی شــود خواننده شد. اگر می خواهد 
خواننده باشد نباید از صدا تقلید کند. استاد شجریان همه 
شــیوه ها را جمع کرد و بعد به شــیوه خودش رسید. من 
بارهــا از آقای مشــکاتیان و لطفی 
پهلوان  شجریان  محمدرضا  شنیدم 
آواز ایران است. آواز نه علم محض 
اســت و نه هنــر محض. شــما در 
مورد تدریس آواز نیاز به یک ســری 
پیش نیاز داریــد. هر معلمی مکلف 
است که این نکته را با بینش باز ارائه 
دهد. من خودم یکی از آرزوهایم این 
اســت که وقتی به جایی تثبیت شده 
رسیدم، هنرجویانی که مبانی و علم 
صداسازی را کار کردند، شیوه آوازی 
غیر از شیوه خودمان را از یک معلم 
دیگــر بیاموزنــد. مــا نمی خواهیم 
اشــتباهی کــه دیگران انجــام دادند را انجــام دهیم. ما 
می خواهیــم به آواز فکر کنیم نه به خودمان. ما آوازهای 
زیبای زیادی داریم. یکی از نقاط ضعف تشــخیص شیوه 
آوازخوانی در هنرجو بر مبنای این نگاه که صدای هنرجو 
بایــد به صدای یک اســتاد خاص بخورد، اشــتباه محض 
اســت. مهم شیوه خوانندگی اســت. اینکه جنس صدای 
اســتاد بنان خاص اســت؛ موضوعی خاص است. ما باید 
تفکیک کنیم. شیوه استاد بنان را استاد شجریان به خوبی 

می شناسد. 
اگر مشکل کار اینجاســت، چرا فکری به حال این  �

ماجرا نمی شود؟ 
متأسفانه تنگ نظری و از بالا نگاه کردن همکاران اجازه 
نمی دهد با هم حرف بزنیم. بخشــی تقصیر دوســتان ما 
نیست و به شــرایط جامعه و مدیریت جامعه فرهنگی و 

هنری ما بستگی دارد. 
 بخش بعــدی نفس ماســت. به بینش خــود افراد 
بستگی دارد. خیلی از مشکلات نگذاشته شیوه های آوازی 
صحیح را بررسی کنیم. فکر می کنم در شیوه شناسی جنبه 
معاصربــودن و ظرفیت معاصرشــدن باید لحاظ شــود. 
مــا یک بحث تاریخــی و یک بحث در ارتبــاط با جامعه 
می توانیم درباره شــیوه ها داشته باشیم. اینها موضوعات 
متفاوتی اســت. در شناخت شیوه ها مرحوم دکتر عمومی 
بســیار دانا بود. یکی از نقاط ضعف مــا عدم تطابق بین 
معاصران و گذشــتگان اســت. ظلی خیلی خــوب آواز 
می خوانده ولی آیا امروز برای مردم شــنیدنی اســت؟ ما 
وقتی مشکل را می شناسیم، باید روش درمان را نیز بیابیم. 
هرکس در دوره خودش خوب بوده اســت. دوستانی که 
امروز ادیب می خوانند، این نقد وارد است که سرعت شما 
از سرعت پیرامونی که زندگی می کنیم خیلی کمتر است. 
ما در باغ زندگی نمی کنیم، در شــهر با مشــغله های زیاد 
زندگی می کنیم. باید ســرعت را بیشــتر کرده و با سرعت 
جامعــه حرکت کنیم. شــیوه بنان قابلیت امروزی شــدن 
دارد؛ بــه خاطر بینشــی که از پیرامون، پیانو و موســیقی 
داشت. استاد شجریان راز موفقیتش درک سرعت جامعه 
بوده است. اســتاد بنان هم درک درستی از سرعت آواز و 
جامعه در عصر خود داشت. شناخت نداشتن روان کاوانه 
از دســتگاه ها، به آواز ضربه زده اســت. یعنی چهارگاه را 
بشناســیم و بدانیم چه زمانی باید آن را خواند. شــناخت 
این اســت که درعین حال که به ســنت ها توجه می کنیم 
بر ادبیات آگاه بوده و جامعه شــناس هم باشیم و نسبت 
به لحظه ها شــناخت کافی داشته باشــیم. از آنجایی که 
شــیوه های آوازی مختلــف را مطالعــه و تجربه کرده ام، 
معتقــدم طاهرزاده و بنان از لحاظ شــعر و صدا و تلفیق 
و ســرعت کامل ترین هستند و شــیوه ادیب حال خوشی 
دارد. هرکســی که می گوید این طور نیســت اول باید بیاید 
طاهــرزاده را بداند و بخواند. هرکســی کــه طاهرزاده را 
رد می کند به این دلیل اســت که نمی تواند این شــیوه را 
بخواند. هایدگر می گوید اگر شــما نظریه ای را رد می کنید 
حق شماســت، ولی باید راهــکاری را جایگزین آن کنید. 
من نمی توانم بگویم صرفا دوامــی، طاهرزاده و... خوب 
نیستند. همه خوب هستند. ما باید آنها را بدانیم و بررسی 
کنیم تا متوجه شــویم در شــرایط امروز کدام یک جامع تر 
اســت. شاید ادیب در دوره خودش بهترین شیوه آوازی را 
داشته است که به اعتقاد من، از نظر فهم آوازی و شعری، 
جزء بهترین ها است اما امروز چگونه باید شنیدنی شود؟ 

در شیوه تدریس که به آن اشاره می کنید و خودتان  �
در حال تدریــس آن هســتید، به چــه نکاتی توجه 

می شود؟ 
ما در روش تدریسمان باید اول صدا سازی را کار کنیم. 
در آواز، اول باید ابزار کار خوانندگی را داشت که صداست 
و این ابزار با صداسازی ســاخته می شود. شما یک ظرف 
خوب باید داشته باشید تا بتوانید میوه بریزید. یادم می آید 
سر کلاس یکی از اســتادان، از وسط راست پنجگاه شروع 

کردم و تازه با آن استاد شریف آشنا شده بودم. 
چرا موسیقی آوازی مانند موسیقی سازی پیشرفت  �

نکرده؟ 
 یک دلیلش این اســت که تحجر و تعصب فکری در 
متولیان آواز بســیار اســت. خودخواهی و خودپرستی ها 
باعث شــده که این اتفــاق بیفتد. در کل، آواز پیشــرفت 
نکرده اســت. اولین مشــکل به متولــی آواز بازمی گردد. 
اغلب می خواهند نامشــان مطرح شــود نه آواز. دغدغه 
مطرح کردن خود را دارند. ۵۰۰ نفر من را تشویق می کنند 
لذت می برم و ایــن لذت اجازه نمی دهد به آواز فکر کنم. 
دوم کم دانایی و تک بُعدی بودن متولی آواز اســت. خیلی 
از ما فکر می کنیم چون چهار تا گوشــه بلد هستیم، دیگر 

همه چیز را بلد هستیم. 
ما ترسیدیم و فکر کردیم ردیف ها آیه مطلق است و از 
آســمان آمده است. فکر کردیم استاد عبداالله خان دوامی 
یا دیگر استادان، آن آوازها را آفریدند. آنها مانند ما بودند 
فقط خلاقیت های متفاوتی نســبت به عام داشتند. تمرکز 

و عشق به آواز، آن اتفاق را برایشان ایجاد کرده است. 
الان آواز مانند آب یک برکه است. نمی دانم باید چه کار 
کنیم فقط می دانم این کاری که دوســتان انجام می دهند 
راه درستی نیست. آشــتی بین مردم و آواز، کاری جمعی 
اســت و ازخودگذشــتگی می خواهد و چنــد متخصص 
جامعه شناسی. هرکس فقط برای خودش تلاش می کند 
و برای نام خودش نه آواز. همه صداها عالی اســت ولی 
در این سال ها اتفاقی برای آواز نیفتاده است. ادبیات کثرت 
دارد و کثرت تفکر، ســبب رشــد می شــود. در ادبیات دو 
بخش کلاسیک و نو داشــتیم و اکنون در کنار آنها  هزاران 
رشته دیگر ایجاد شده. همه با هم اختلاف هایی دارند ولی 
هیچ کدام از آنها مانع پیشرفت خود و دیگری نشدند. الان 
اگر کســی بخواهد آواز متفاوتی بخوانــد همه فاتحه آن 
خواننــده نوگرا را می خوانند. معاش و... تأثیرات زیادی در 
این موضوع داشته است. شما در ادبیات می بینید در عین 
کلاسیک بودن، معاصر هم هســت ولی این در آواز اتفاق 
نیفتاده است. متأسفانه به دلیل مشغله ها انگیزه ها پایین 
اســت. موقعی که اعضا یک خانــواده ای فقط جمعه ها 

همدیگر را می بینند، آواز این وسط چه کاره است. 
 آنچه بیان شد، نظر من و فقط دغدغه آواز بود؛ مهم، 
دورشــدن از حواشــی و بازکردن باب آسیب شناســی در 
بخش آواز است. به همه پیش کسوتانم احترام می گذارم 
و دســت بوس استادانم هســتم. امیدوارم خیلی زود آواز 
ایرانــی به جایــگاه واقعی خود در میان مــردم برگردد و 

آشتی شود. 

آسیب شناسی آواز در گفت وگو با غلامرضا رضایی:

ردیف ها آیه مطلق نیستند
آمن خادمى

 حسین پاکدل

تحجر و تعصب فکری در متولیان 
آواز بسیار است. خودخواهی 
و خودپرستی ها باعث شده که 

موسیقی آوازی پیشرفت نکند. اولین 
مشکل به متولی آواز بازمی گردد. 
اغلب می خواهند نامشان مطرح 
شود نه آواز. دغدغه مطرح کردن 

خود را دارند. ۵۰۰ نفر من را تشویق 
می کنند لذت می برم و این لذت 
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